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شماره شانزدهم دى 1402

خلاصه داستان
 کیلب برنامه نویس جوانى است که به تازگى در 
یک مسابقه برنده ى سفرى یک هفته اى به منزل 
رییس شرکتش به نام ناتان شده است. کیلب که 
به شدت از این اتفاق خوشحال است و این ملاقات 
براى خود و حرفه اش مى داند، پس  افتخارى  را 
که  شود  مى  متوجه  ناتان  ویلاى  به  رسیدن  از 
برخلاف انتظارش، وى براى انجام آزمایشى به این 
ویلا آورده شده است. ناتان در این ویلا موفق به 
طراحى ربات مونث نمایى به نام ایوا شده است که از 
هوش مصنوعى فوق العاده اى برخوردار است و کیلب 
نیز باید با ربات ساخته ى ناتان ارتباط برقرار کند تا 

میزان هوشمندى آن را بسنجد.

اگر تو واقعا توانسته اى یک ماشین هوشیار 
بسازى، این دیگر تاریخ بشر نیست، تاریخ 

خدایان است.
امروزه هوش مصنوعى به یکى از ارکان کلیدى 
حیات تبدیل شده است و در بسیارى از ابعاد زندگى 

بشر نقش آفرینى مى کند.
افراد  مصنوعى  هوش  بخش  نوید  هاى  وعده 
زیادى را به تلاش براى بهره گیرى از آن در جهت 
منافعشان سوق داده است. اما این غول چراغ جادو، 

روى تاریکى نیز دارد .
حال Ex Machina آمده تا گوشه اى ازین تاریکى 

را به ما نشان دهد. با این فیلم به اقیانوس بى انتهاى 
هوش مصنوعى سفر  کنید. اقیانوسى که هر روز در 
حال بزرگتر شدن است و هر چه بیشتر آب هایش 
را مى پیمایى؛ بیشتر تاریکى خود را نمایان مى 
کند و اگر مسیر امن حرکت را نشناسى، قربانى آن 

خواهى شد .
حال  در  که  ما  تمامى  بگویم  بهتر  یا  کیلب 
تماشاى این فیلم هستیم، باید در انتهاى آزمون 
به سوالاتى درباره ایوا پاسخ دهیم. آیا حد پایانى 
مصنوعى  هوش  دارد؟آیا  وجود  دانش  این  براى 
تنها یک مقلِّد رفتارهاى انسانى است؟یا با چیزى 
فراتر از تقلید سروکار داریم؟ آیا هوش مصنوعى 
مى تواند صاحب احساسات باشد یا نهایتاً وانمود به 
داشتنشان مى کند؟  آیا علاوه بر توانایى درك و 
حل مسئله، داشتن اطلاعات بسیار و بدون نقص و... 
میتواند چیزى را «احساس» کند؟ آیا او هم مانند 
هر انسانى از تنهایى «مى ترسد»؟ و «دوست دارد» 

از آن زیرزمین فرار کند؟
با دیدن لحظاتى از صحبت هاى ایوا به این فکر 
کردم که او واقعا دوست داشت که انسان باشد، اما 
هر چه فیلم پیش رفت، با واقعیت هایى مواجه شدم 
که توانایى اظهار نظر قطعى را از دست دادم. نمیدانم 
پاسخ شما به سوالات آزمون چیست، خودتان فیلم 

را ببینید و قضاوت کنید
مى دانیم که با ربات طرف هستیم!

ایوا پوشش کاملا  در آزمون میزان هوشمندى، 

EX MACHINA

فرا ماشــین
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ماشینى دارد و حتى زمانى که لباس پارچه اى به 
تن میکند نیز نمى تواند کامل بدن ماشینى خود 
را بپوشاند. شما نه تنها مى دانید بلکه میبینید که 
با یک ماشین طرف هستید. این درواقع از آزمون 
تورینگ کامل نیز عبور کرده است! اگر بخواهیم 
تورینگ  آزمون  نگاه کنیم،  به مسئله  فنى  کمى 
صرفا بر اساس سوال و جواب متنى عمل میکند، به 
این صورت که شما پس از انجام دادن یک پرسش 
و پاسخ با کسى که نمیدانید فرد واقعى است یا 
یک هوش مصنوعى، بگویید که به نظر شما مخاطب  
تورنیگ  درآزمون  دارد.  قرار  دسته  کدام  در  شما 
کامل، قابلیت نگاه کردن و حرکت کردن نیز براى 
هوش مصنوعى وجود دارد، ولى در فیلم، ما از قبل 
میدانیم که مخاطب ما انسان نیست! حال باید ابعاد 

وجودى او را مورد بررسى قرار دهیم.
جدا شدن تدریجى کیلب از مخاطب

حرکت  داستان  در  کیلب  همراه  ما  ابتدا  در 
او ببیند ما نیز میبینیم، و هر  مى کنیم، هر چه 
چه مى داند ما نیز مى دانیم. اما انگار کیلب خودش 
میل به ادامه دادن داستان با ما را ندارد، رفته رفته 
مخاطب را کنار مى زند و خودش را جدا مى کند، و 
در پایان داستان، این ایوا است که همسفر ما مى 
شود و جاى کیلب را مى گیرد؛ درِ آهنینى که با 
آمدن کیلب به داخل کارخانه قفل شده بود، این 
بار که باز مى شود ایوا را مى بیند که جایگزین کیلب 
شده. به تعبیرى، کارخانه ى ناتان را مى توان قتل گاه 
انسان، و محل تولد هوش مصنوعى دانست.شاید 

بهتر بود کیلب با ما مى ماند. 
فعلا دو هیچ جلوییم

آبى  رنگ   ، ایوا  بر چشمان  نور خورشید  تابش 
اسمان ، لمس برگ درختان و... نشان از ناشناخته 
بودن جهان براى مصنوعات دست بشر دارد، وبا 
این حال توانسته است بر کیلب(که نمادى از انسان 
است) غلبه کند. این یعنى در زمین بازى اى که به 
شدت از رقیب خود جلوتر هستیم هم تنها یک 

غفلت لازم است تا به پایان بشریت سلام کنیم.

نقاط قوت:

به تصویر کشیدن هوش مصنوعى، به شکلى قابل 
درك

اگر انیمیشن Wall-E را دیده باشید، حتما رباتى 
که سفینه را در دست گرفته بود را به خاطر دارید، - 
هوش مصنوعى که یک چشم قرمز داشت و سعى 

در نابودى دنیا داشت،که البته خود برگرفته از فیلم 
A Space Odyessey :2001 است- مخاطب به هیچ 
وجه نمیتواند با او ابراز همدردى کند، بلکه احساس 
 Ex ترس و نفرت هم به او دست میدهد. در فیلم
بین رفته است.  از  این احساس منفى   ،Machina

هوش مصنوعى اى که با آن روبرو هستیم، پوششى 
انسانى و رفتارى دل انگیز دارد. علاوه بر آن، از ظلمى 
که خالقش به آن کرده نیز آگاهى داریم و براى او 
و هم ذات هایش احساس دلسوزى میکنیم. همه ى 
این امور دست به دست هم میدهد تا این بار، از بین 

ناتان و ایوا، ایوا را انتخاب کنیم.
هوش مصنوعى: شمشیر دولبه

یکى از پیام هاى فیلم که به خوبى به آن اشاره 
شده بود دوگانگى تقابل انسان و هوش مصنوعى 
بود. همانطور که انسان مى تواند از هوش مصنوعى 
استفاده کند، هوش مصنوعى نیز توان تحت تاثیر 
قرار دادن انسان را دارد. در سکانس هاى بسیارى 
دیدیم که ناتان که خود را خالق این دسته از هوش 
کارهاى  راستاى  در  آنها  از  مى دانست،  مصنوعى 
براى  نیز  ایوا  از طرفى  استفاده مى کرد.  مختلفى 
ابزارى کرد.  انسان(کیلب) استفاده  از  آزادى خود 
هوش مصنوعى  از  استفاده  در  هوشمندى  میزان 
بسیار کلیدى است، و اگر در این امر کم و کاستى 
براى  ابزارى  را، که  باشد مى تواند هوش مصنوعى 
بهبود وضعیت بشر است، به کنترل کننده ى انسان 

تبدیل کند.
تفکر؟ لطفا!: تعاملات و دیالوگ هاى مختلفى که 
بین کاراکتر ها به اشتراك گذاشته مى شود کاملاً 
درگیرکننده است. سوالاتى در مورد انسان بودن، 
تکامل اجتناب ناپذیر ماشین ها و از این قبیل مطرح 
مى شود که سعى دارد مخاطب را به تفکر وادارد. و 
به طور مشخص هدف فیلم افرادى است که دوست 
دارند فکر کنند، نه اینکه منفعلانه منتظر سرگرم 

شدن باشند . 

نقاط ضعف:

از هم گسیختگى روایت 
چطـور اسـت «ناتـان» کـه صاحـب اطلاعـات 
محرمانـه مهـم و امنیتى اسـت و از لزوم محافظت 
از آنهـا و خطرات احتمالى(باوجود ایوا) آگاه اسـت، 
بـه خـود اجـازه مى دهـد آنقـدر از خـود بى خود و 
لایعقـل شـود کـه کلیـد اتاقـش به دسـت کیلب 
افتـاده و از طریق آن به تمامـى اطلاعات محرمانه 

دسترسـى پیدا کند؟
چطور میشـود خالـق این ربات هوشـمند، وقتى 
میبینـد ایـوا در حال فرار اسـت هیـچ راه منطقى 
بـراى از کار انداختـن رباتى که خودش سـاخته به 
ذهنـش نرسـیده و سـرانجام با یک شـى فیزیکى 
بـه اسـتقبال ربـات هوشـمند رفتـه و درنهایـت 
زیـرك بـودن کارى کـه میکنـد ایـن اسـت که با 

فریـادى مـى گویـد: ایـوا، برگرد بـه اتاقت! 
کى؟ این یارو؟!

از بیـن شـخصیت هاى اصلـى داسـتان به نظرم 
بـه هیچکـدام به درسـتى پرداخته نشـده بود.

 فیلم سـعى دارد به مخاطب القا کند که کیلب، 
یـک  «برنامه نویـس باهوش و حرفه اى اسـت». اما 
از ابتـداى فیلم چیزى که به ذهنم رسـید این بود 
کـه او هر شـغلى دارد بـه جز برنامه نویس! شـاید 
کلکسـیون جمـع مى کند و یا شـاید نقاش اسـت. 
امـا برنامـه نویـس؟ خواهـش میکنم این شـوخى 
را نکنیـد. نـه شـخصیت و نـه حتى طـرز تفکرش 
نشـان از چیزى که با آن معرفى مى شـود را ندارد.  
ناتـان هـم از ابتـداى فیلـم برچسـپ «مـن یک 
دانشـمند نابغه هسـتم که ایوا را تنهایى سـاخته» 
بـر پیشـانى اش چسـبانده بود. امـا مخاطب حتى 
لحظه اى یک انسـان معتاد بـه الکل که به راحتى 
قابـل نفوذ اسـت را در جایـگاه یک خالق نمى بیند 
. آن هـم خالـق هوشـمند تریـن ربـات دنیـا! قابل 
تصـور نیسـت (حتـى بـراى یـک ثانیـه کوچـک) 
کـه او هـوش و ذکاوت لازم بـراى سـاختن چنین 

شـگفتى هاى رباتیکى را داشـته باشـد ...
ایـن فیلـم در ابتـدا تعریـف مشـخصى از هـر 
شـخصیت ارائـه داده و امـا در پرداختـن بـه آن 
شـخصیت هـا، تعاریـف را در نظـر نمى گیـرد و 
راه خـود را مـى رود. ایـن موجب سـردرگم شـدن 
مخاطـب شـده و بدیـن دلیـل او نمـى توانـد بـا 

داسـتان فیلـم بـه درسـتى همـراه شـود.


